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ایسنا

صفحه فــروش بلیــت نمایــش »جوادیه« بــه نویســندگی کهبــد تــاراج و کارگردانــی احمدرضا 
حجــارزاده، از روز گذشــته در ســایت تیــوال فعــال شــد و علاقه‌منــدان می‌تواننــد، بــرای 
تماشــای ایــن نمایــش اقــدام 
بــه رزرو بلیــت کننــد. نمایــش 
»جوادیــه« از روز پنج‌شــنبه، ۶ 
شــهریور ماه اجراهای خــود را در 
پردیــس تئاتــر شــهرزاد، بوتیــک 
هنــر ایران، آغــاز می‌کنــد. مجری 
طرح این نمایش، حسین کشفی 
اصل اســت. در خلاصه‌داســتان 
نمایــش »جوادیــه« آمده:»بابام 
عاشقِ مرجان بود، مامانم عاشقِ 
داریوش، داداشم طفلی فرصت 
نکــرد عاشــق بشــه. منم عاشــق 
شعرو کتاب‌و شعرو کتاب ‌و شعر 
و کتاب‌ و...« صادق فخاری، هلیا 
خادم، شایان طرقه و امیرعباس 
حیــدری در ایــن اثــر نمایشــی به 

ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش »جوادیه« به بوتیک هنر ایران رسید

صباخبر

مراسم رونمایی از کتاب عکس دوزبانه فارسی و انگلیسی »تالاب هورالعظیم؛ طبیعت، انسان، 
صنعت« اثر پوریا قلیچ‌خانی، توسط انتشارات گویا همزمان با افتتاح نمایشگاهی از عکس‌های 
همیــن مجموعــه، چهارشــنبه 
۵ شــهریور، در خانــه فرهنــگ و 
هنــر گویــا برگــزار می‌شــود. وریا 
قلیچ‌خانــی کارشــناس ارشــد 
تنوع زیســتی از دانشگاه شهید 
بهشتی و عضو انجمن عکاسان 
ایــران اســت کــه سال‌هاســت 
رویکــرد »تلفیــق هنــر و محیــط 
زیســت« را در آثــار خــود دنبــال 
می‌کنــد. او در ایــن کتــاب نیــز 
همین رویکرد را بــرای به تصویر 
مهم‌تریــن  از  یکــی  کشــیدن 
تالاب‌هــای ایــران بــه کار گرفتــه 
اســت. این کتــاب نفیــس ۴۴۴ 
صفحه‌ای، که بــرای اولیــن بار با 
چنین رویکرد جامعــی به تالاب 

هورالعظیم می‌پردازد.

عکس‌هایی از هورالعظیم در یک کتاب

مهر

گفت‌وگو با شراره طیار، کارگردان نمایش »همه پنگوئن یا چی؟«

تئاتر در ناآرام‌ترین شرایط هم چراغ امید است
شــراره طیار کــه این روزهــا نمایــش »همــه پنگوئن یــا چی...« 
را اجرا می‌کند، با اشــاره به شــرایط اجــرای تئاتــر در دوران بعد 
از جنگ ۱۲ روزه، گفت: شــرایط بعــد از جنگ، خیلــی چیزها را 
عوض کــرد اما این روزها کــه می‌گذرد، بخش مهمــی از زندگی 

کودکان ماست.
این بازیگر و کارگردان تئاتر همزمان با اجرای تازه‌ترین نمایش 
خود»همه پنگوئن یــا چی؟« در کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان از ویژگی‌های ایــن نمایش گفــت و از بازتاب آن در 

میان تماشاگران ابراز خوشنودی کرد.
طیار درباره شــرایط گروه‌های فعال تئاتر کــودک در ایام بعد از 
جنــگ توضیح داد: شــرایط جنگ خیلــی چیزها را عــوض کرد، 
احساس اضطراب و ناامنی و افسردگی همچنان با ما هست، 
اما فکر کردیــم در این میان کودکان چه می‌شــوند؟ این روزها 
که می‌گذرد، بخش مهمی از زندگی آن‌هاســت و مــا باید تمان 
تلاش‌مــان را بکنیــم تــا خاطــرات درســتی در ذهن‌شــان باقی 
بگذاریم. پس تصمیم گرفتیم نمایــش جدیدمان را به صحنه 

ببریم.
او با اشــاره بــه درون‌مایــه نمایش خود افــزود: از قضــا نمایش 
ما درباره احســاس همدلی، صلح، پذیــرش تفاوت‌های فردی 
و احترام به یکدیگر اســت و یک پیام مشخص دارد: »بنی‌آدم 
اعضای یکدیگرند که در آفرینــش ز یک پیکرند/چو عضوی به 
درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرار/ تو کز محنت دیگران 

بی‌غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی«
طیار ادامه داد: با توجه به موضوع نمایش، فکر کردیم در این 
شــرایط چه چیزی بهتر می‌تواند باشــد، پس با تمــام قلب‌مان 
شروع کردیم و نتیجه هم‌ شگفت‌انگیز بود، استقبال مخاطبان 

و گفتگوهــای عمیقی کــه پــس از پایــان نمایش بین ما شــکل 
گرفت، همه حاکــی از رضایت مخاطب و اثرگــذاری نمایش بر 

کودکان و خانواده‌ها در این شرایط ویژه بود.
این کارگــردان درباره اعتقــاد برخی از همکاران خــود در زمینه 
ریســک بــالای اجــرای تئاتــر کــودک در شــرایط بعــد از جنــگ 
توضیــح داد: من هم از ســایر گروه‌هــا و همکاران این مســئله 
را بــه وفــور می‌شــنیدم کــه مخاطــب الان آمادگــی حضــور در 
تئاتــر را نــدارد، ولی بــا توجه بــه تجربــه زیســته خــودم، عمیقا 
معتقدم در ناآرام‌ترین شرایط آدمی، از قضا این هنر است که 
درمانگری می‌کند و می‌تواند چراغ‌های امید را در شب تارمان 
روشــن کند. اتفاقا در گفتگوهــای بعد از نمایش بــا خانواده‌ها 

این احســاس کــه چقدر خــوب که کنــار هم هســتیم 
و همدیگــر را می‌بینیــم و حــس می‌کنیــم و تنهــا 

نیســتیم را، بســیار بســیار شــنیدم و ایــن معجزه 
تئاتر است.

طیار در ادامه با تشــریح وضعیت اقتصادی و 
تاثیر آن بر گروه‌های نمایشی افزود: احساس 
می‌کنم در شرایط اقتصادی عجیب و غریبی 
قرار داریم، همه مشــاغل و البتــه هنرمندان 
همچــون همیشــه بیشــتر از دیگــران. ولــی 
چاره‌ای جــز ادامــه دادن نداریم بــه ویژه که 

هنر ما مختص کودکان اســت و دست‌کم 
لبخند و آعوش‌شان تسلی‌بخش خواهد 
بود. از طرفی رسالتی بر دوش داریم که 
اگــر آن را انجــام ندهیــم، احســاس فقر 

بیشتری می‌کنیم.

او در عیــن حال خاطرنشــان کرد: ناگفتــه نماند کــه مردم مثل 
همیشــه حامی ما هســتند. آنــان بلیــت می‌خرند، ولو بــا مبلغ 
ناچیــز و برکــت، در زندگــی مــا جــاری می‌شــود. البتــه کــه مثل 
همیشــه انتظــار حمایــت از ســوی دولــت داریــم چه بــه لحاظ 
مالی، چه لااقــل تبلیغاتی. اما چه می‌شــود کــرد، زندگی ادامه 
دارد. وقتــی می‌گویم تبلیغات، اختصاص بیلبوردهای شــهری 
بــه تبلیغــات تئاتــر و آگهی‌هــای تلویزیونی و ســایر رســانه‌های 

خانگی است.

ایسنا


